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سعدی شیرازی 

سلسله  موی دوست حلقه دام بلاست

هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

گر بزنندم به تیغ در نظرش بی‌دریغ

دیدن او یک نظر صد چو منش خونبهاست

گر برود جان ما در طلب وصل دوست

حیف نباشد که دوست دوست‌تر از جان ماست

دعوی عشاق را شرع نخواهد بیان

گونه زردش دلیل ناله زارش گواست

مایه پرهیزگار قوت صبر است و عقل

عقل گرفتار عشق صبر زبون هواست

دلشده پایبند گردن جان در کمند

زهره گفتار نه کاین چه سبب وان چراست

مالک ملک وجود حاکم رد و قبول

هرچه کند جور نیست ور تو بنالی جفاست

تیغ برآر از نیام زهر برافکن به جام

کز قبل ما قبول وز طرف ما رضاست

گر بنوازی به لطف ور بگدازی به قهر

حکم تو بر من روان زجر تو بر من رواست

هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب

عهد فرامش کند مدعی بی‌وفاست

سعدی از اخلاق دوست هرچه برآید نکوست

گو همه دشنام گو کز لب شیرین دعاست

الهه آرانیان
calture@khorasannews.com

بــه تاریــخ ادبیات فارســی که نــگاه می‌کنیــم، متوجه می‌شــویم 
فرزندان بسیاری از شاعران و نویسندگان، راه پدر یا مادر را ادامه 
داده و شاعر یا نویسنده شده‌اند؛ از دختر حکیم فردوسی که طبق پژوهش‌ها گفته 
می‌شود مانند پدرش ادیب و شــاعر بوده و مصرع دوم بعضی از بیت‌های پدرش 
را کامل می‌کرده تا ســلطان ولد، پســر مولانا که شاعر و نویســنده قابلی است؛ از 
کمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی، پسر جمال‌الدین، شــاعر قرن ششم هجری که 
به مراتب شــاعرِ بهتری از پدرش اســت تا پرویــن، دختر یوســف اعتصامی، ادیب 
و مترجم نامدار معاصر که توانســت خود را به‌عنوان یک شاعر مســتقل و توانا به 
جامعه ادبــی معرفی کنــد. در روزگار امــروز هم هســتند فرزندانی کــه راه والدین 
شــاعر و نویســنده خود را ادامه می‌دهند و اتفاقاً بعضی‌هایشــان توانسته‌اند نام 
خــود را از زیر ســایه پدر و مادرشــان بیــرون بیاورند؛ هرچنــد که باز هــم نمی‌توان 
نقش والدینشان را در موفقیت آن‎ها بی‌تاثیر دانست. بالاخره کسی که استعداد 
ادبی دارد، اما پشــتوانه‌ قدرتمنــدی مانند پدر و مــادر اهل ادب نــدارد، متفاوت با 
کسی است که هم استعداد ادبی دارد و هم پشــتوانه محکمی مانند والدین اهل 
شعر و ادبیات. به‌انگیزه چاپ رمان »مرگ به مثابه یک ابرقهرمان«، نوشته کیمیا 
بیابانکی، دختر ســعید بیابانکی، شاعر و ترانه‌ســرای صاحب‌نام کشورمان که روز 
گذشته رونمایی شد، از فرزندان یا نزدیکان چند شاعر و نویسنده نامدار نوشته‌ایم 
 کــه وارد دنیای ادبیات شــده‌ و توانســته‌اند در این حوزه اســم و رســمی بــرای خود 

دست و پا کنند.

نویسندگی تنها فرزند نویسنده و 
منتقد محبوبِ فوتبال

سال گذشته کتاب »سین سوگ، عین عشق« 

بــه قلــم غزاله صــدر منتشــر شــد کــه تاکنون 

با اســتقبال خــوب مخاطبــان مواجه شــده و 

چاپ‌های متعدد را پشــت ســر گذاشته‌است. 

غزاله صــدر، فرزند زنده‌یــاد حمیدرضا صدر، 

نویســنده، مترجم و منتقد سرشــناس ایرانی 

اســت کــه در تیرمــاه 1400 بــر اثــر بیماری 

ســرطان از دنیــا رفــت و تنها فرزنــدش تجربه 

ســوگ خود را در قالــب یک کتــاب خواندنی 

منتشــر کــرد. »ســین ســوگ، عیــن عشــق« 

پژوهشی درباره سوگ و مستندنگاری تجربه 

ســوگواری پس از درگذشــت یکــی از عزیزان 

اســت. غزاله پیش از چــاپ این کتــاب، فصل 

پایانی »از قیطریه تا اورنج کانتی«، زندگی‎نامه 

خودنوشــت حمیدرضا صدر را نوشت و پس از 

چاپ کتاب، آن را به انگلیسی هم ترجمه کرد. 

تنها فرزند حمیدرضا صدر تصمیم دارد ترجمه 

و نویسندگی را ادامه دهد.

هوشنگ گلشیری، عموی یک 
نویسنده در ژانر وحشت!

جالــب اســت بدانیــد یکــی از نویســنده‌های 

موفق ایرانی در ژانر داستان‌نویســی وحشت، 

سیامک گلشیری، برادرزاده نویسنده معروف، 

هوشنگ گلشیری است. اگرچه پیشینه فرهنگی 

خانواده ســیامک گلشــیری در نویســنده شدن 

او بی‌تاثیر نبوده، امــا از حق نبایــد بگذریم که او 

از تاثیرگذارتریــن نویســنده‌های نســل خود در 

ادبیات داســتانی ایــران اســت. او متولد ســال 

1347 در اصفهــان اســت کــه پــس از معافیت 

از خدمــت ســربازی بــه یادگرفتن زبــان آلمانی 

مشــغول شــد و در ســال 1369 در رشــته زبان 

آلمانی به تحصیــل پرداخت. پــس از این بود که 

ســیامک گلشــیری علاوه بر ادبیــات آلمانی، به 

مطالعــه ادبیــات دیگر کشــورها هــم علاقه‌مند 

شــد و از ســال 1370 نویســندگی را آغاز کرد. 

این نویســنده تاکنون بیــش از 20 رمــان و چند 

مجموعه داستان نوشــته و در سال‌های مختلف 

موفق به کســب جایزه‌های ادبــی از جمله جایزه 

مهــرگان ادب، جایــزه منتقــدان و نویســندگان 

مطبوعاتی و جایزه هوشنگ گلشیری شده‌است. 

»شب طولانی«، »نفرین‌شدگان«، »چهره پنهان 

عشق« و »خفاش شــب« از آثار داستانی سیامک 

گلشیری است.

نویسنده، مترجم و مالکِ نقاشی‌های 
سهراب سپهری

یکــی از نمونه‌هــای مشــهور ژن‌هــای خــوب در 

ادبیات، لیلی گلســتان، فرزند ابراهیم گلستان، 

نویسنده و فیلم‎ساز ایرانی اســت. لیلی گلستان 
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7ادب و هنر

ژن‌های واقعا خوب ادبیات!
 در پی چاپ رمان »مرگ به‌مثابه یک ابرقهرمان«، نوشته کیمیا بیابانکی، فرزند سعید بیابانکی، شاعر و ترانه‌سرای صاحب‌نام

 از آثار ادبی غزاله صدر، سیامک گلشیری، لیلی گلستان و مریم کاظمی نوشته‌ایم  

غلط ننویسیم

لثه دندان
»لثه« به قســمتی از مخاط دهــان که صورتی رنگ و ســخت اســت و دور 

دندان‎ها را می‌پوشاند، گفته می‌شود و با ذکر آن نیازی به آوردن »دندان« 

نیست.

 نمونــه غیرمعیــار: دو گاو زنــده را قــورت داده، بــا وجــودی کــه لثــه 
دندان‌هایش پیوره داشته است

در جمله مذکور به‌جای لثه دندان‌هایش باید گفت »لثه‌هایش«

لحاف
تلفظ این کلمه در زبان فارسی به فتح »لام« ولی در عربی به کسر آن است.

 برگرفته از کتاب »فرهنگ درست نویسی سخن «
تالیف استاد حسن انوری

 

 

⁕
از دختر حکیم 

فردوسی که 
طبق پژوهش‌ها 

گفته می‌شود 
مانند پدرش 
ادیب و شاعر 
بوده و مصرع 
دوم بعضی از 

بیت‌های پدرش 
را کامل می‌کرده 
تا سلطان ولد، 
پسر مولانا  که 

شاعر و نویسنده 
قابلی است؛ 

از کمال‌الدین 
عبدالرزاق 

اصفهانی تا 
پروین، دختر 

یوسف اعتصامی، 
ادیب و مترجم 
نامدار معاصر 

همه توانسته اند 
خود را به‌عنوان 

یک شاعر مستقل 
و توانا به جامعه 

ادبی معرفی کنند

هم مانند پدر راه خــود را در دنیای هنــر و ادبیات 

پیدا کرد. البته به باور بعضی‌ها اگر شهرت و ثروت 

ابراهیم گلستان نبود، شــاید فرزندانش از جمله 

لیلی چنــدان موفق نمی‌شــدند. لیلی گلســتان 

متولد 1323 و نویســنده، مترجم و نگارخانه‌دار 

ایرانی است که در سال 1393 جایزه شوالیه ادب 

و هنر فرانسه را دریافت کرد. او پس از تحصیل در 

مقطع نهم دبیرســتان، به فرانســه رفــت و در این 

کشــور به تحصیل پرداخت. او پس از بازگشت به 

ایران، در ســال 1368 کتاب‎فروشــی گلســتان 

را به نگارخانه هنرهای تجســمی با نام نگارخانه 

گلســتان تبدیــل کــرد و بــا نمایش نقاشــی‌های 

سهراب سپهری که متعلق به خانواده‌اش بود، کار 

خود را در این حوزه شروع کرد. از جمله ترجمه‌ها 

و تالیف‌هــای لیلی گلســتان می‌توان بــه این آثار 

اشــاره کرد: »قصه شــماره 3«، »میرا«، »تیستوی 

سبزانگشــتی«، »اگر شبی از شــب‌های زمستان 

مســافری«، »زندگی، جنــگ و دیگر هیــچ« و »دو 

نمایشنامه از چین قدیم«.

داستان‌نویسیِ فرزندِ آقا و خانم شاعر
محمدکاظم کاظمی و زینب بیات، زوج شــاعر و 

فرهنگیِ اهل افغانســتان و مقیم ایران هســتند 

که آثار پژوهشی و تالیفی متعددی در حوزه شعر 

فارســی منتشــر کرده‌اند. یکی از فرزنــدان این 

زوج شــاعر، مریم کاظمی، متولد 1383 اســت 

که از دو ســال پیــش تاکنون دو کتاب داســتانی 

از او به چــاپ رسیده‌اســت. اولین اثر داســتانی 

مریم کاظمی بــه نام »ناگفته‌های یــک مرده« در 

بهار 1400 منتشر شــد که شامل ســه داستان 

به نام‌هــای »نور و تاریکی«، »کــرم خاکی به امید 

پروانــه شــدن« و »ناگفته‌های یک مرده« اســت. 

دومین کتــاب مریم کاظمــی که به تازگــی وارد 

بازار نشــر شــده، داســتانی علمی تخیلی به نام 

»شــاپرک‌های ســفید« اســت. نویســنده در این 

داســتان جامعــه‌ای را تصویــر می‌کند کــه بر اثر 

اقدامات تصمیــم گیرندگان از همه احساســات 

خالی شده اســت و در این میان قهرمان داستان 

به‌دنبال بازیابی احساسات انسانی است.


